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فوکوس
  126 ســال پیش، برابر با بیســت و دوم ژانویــه 1891 میــلادی، آنتونیو گرامشــی، فیلســوف، انقلابی، نظریه پــرداز بزرگ 
مارکسیســت و از رهبران و بنیان گذاران حزب کمونیســت ایتالیا در ســاردینیا به دنیا آمد. گرامشی از تئوریســین ها و مبارزان 
ضدســرمایه داری و مفهوم پرداز نظریه و اصطلاح مشــهور هژمونی )فرادســتی فرهنگی( اســت. از آثار او می توان به رســتاخیز، 

گذشته و حال، ستمگران و ستمبران، دولت و جامعه مدنی، ماتریالیسم تاریخی اشاره کرد.

رخداد
  تاجگذاری کنســتانتين ســوم به عنوان شــريک سزار در 
 امپراتــوری روم، توســط پــدرش هراکليوس در قســطنطنيه 

)613 ميلادی(
 اعلام پادشــاهی ادوارد هفتم در انگلستان، بعد از مرگ 

مادرش ملکه ویكتوریا )1901 ميلادی(
 ورود بویينگ ۷۴۷ به خطوط هوايی سراسری آمريکا 

به عنوان نخستين جمبوجت دنيا )1970 ميلادی(
 معرفی مكينتاش به عنوان نخستين رايانه شخصی دارای 

موس و واسط گرافيکی برای کاربر )1984 ميلادی(

طلوع
 فرانسيس بيكن- فيلسوف، سياســتمدار، دانشمند، حقوقدان و 
نويسنده انگليسی، محور اصلی تحول فکری در قرون وسطی و از بانيان 

انقلاب علمی )1561 ميلادی(
 جورج گوردون بایرون- معروف به لرد بايرون، 
از بزرگترين شاعران کشور انگستان، سراينده شعر 

روايی و مشهور دون ژوان )1788 ميلادی(
 آگوست استریندبرگ- داستان کوتاه، رمان و 

نمايشنامه نويس شهير سوئدی، از بنيانگذاران تئاتر مدرن و 
معروف به شکسپير سوئد )1849 ميلادی(

غروب
 شاه جهان- با نام اصلی شــهاب الدين محمدشاه جهان، پنجمين 

امپراتور سلسله گورکانيان هند )1666 ميلادی(
 ليندون جانسون - سی و ششمين رئيس جمهوری آمريکا 

از حزب دموکرات، پس از جان اف کندی )1973 ميلادی(
 کوبو آبه- نويسنده، نمايشــنامه نويس و عکاس ژاپنی، از 
پيشگامان جريان آوانگارد در ژاپن، صاحب آثاری چون: يک 

بخشش، نقشه تباه شده، زن در ريگ روان )1993 ميلادی(
  هيت لجر- بازيگر استراليايی، برنده جايزه اسکار، نقش آفرين در 

آثاری چون: شواليه تاريکی، ند کلی، من آن جا نيستم )2008 ميلادی(

116 سال پیش، برابر با بیست و دوم ژانویه 1901 میلادی، ملکه ویکتوریا، ملکه پادشاهی متحد بریتانیای کبیر، ایرلند و امپراتریس هند در 81 سالگی درگذشت. ویکتوریا، 6۳ سال و ۷ ماه و 2 روز بر امپراتوری بریتانیا سلطنت کرد. او 
از لحاظ طول دوره زمامداری، پس از نوه پسری اش، الیزابت دوم )ملکه فعلی(، در تمام تاریخِ بریتانیا طولانی ترین دوره سلطنت را کرد. دوره حکومت او با گسترش عظیم امپراتوری بریتانیا همراه بود. دوره ویکتوریایی در اوج انقلاب صنعتی 

بود، دوره ای از تغییرات عظیم اجتماعی، اقتصادی و فناوری در پادشاهی متحد.

حرفروز

مهدیبهلولی
آموزگار

يک چهارراه پس از استانبول، خيابان سی تير است و 
من ديروز شنبه در فيروز بهرام، دبيرستان سرِ اين 
چهار راه کلاس داشــتم. تمرکــز در کلاس درس، 
ســخت بود؛ هم برای من و هم برای دانش آموزانم. 
آژيرهای پياپی آمبولانس و ماشــين های پليس و 
آتش نشانی، و همچنين بوی دود و آتش و سوختگی 
پيچيــده در فضا که به ويژه نزديــک به ظهر، همه 
حياط مدرسه را پر کرد، درس دادن را سخت کرده 
بود و نمی گذاشت شش دانگ حواس مان در کلاس 
درس باشد. پرســيدم ميلاد عزيزم، حالت چطور 
است؟ خوبی؟ سلامتی؟ بسيار نگرانت هستم. اتفاق 
بدی که برايت نيفتاده اســت؟ چند دقيقه ای بعد 
پاسخ داد: »ســلام و درود به استاد عزيز و بزرگوارم. 
حال من خوب اســت اما متاسفانه بچه ها هنوز زير 
آوارند. خيلی لطــف کرديد که جويــای احوالات 
شديد.« نوشتم، عزيزم من مخلص شما هستم. درود 
به شرف و غيرت تان. از سلامتی ات خوشحالم و واقعاً 
متاسفم برای کسانی که آسيب ديدند و يا جان شان 
را از دســت دادند. نوشــت: »اما خدا را شکر، هنوز 
اميدی هست و زنده ياب عمل کرد و سيگنال زنده 
ماندن افراد زير آوار را داد.« ذهنم پيش ميلاد- يکی 
از آتش نشانان دلير کنونی تهران و دانش آموز چند 
ســال پيش من- و گفته هايش بود و بی اختيار هم 

می خنديدم و هم می گريستم که بنيامين آمد جلو و 
گفت آقا من که از اخبار متنفرم از پنجشــنبه شب 
تاکنون فقط به دنبال اخبارم. همان شب تا ساعت 2 
شب از اين شــبکه به آن شبکه می زدم تا ببينم چه 
شده است. ما خانه مان در همين نزديکی هاست. اگر 
زودتر و جدی تر اقدام می شد اين فاجعه رخ نمی داد. 
اگر وسايل خاموش کردن آتش، مدرن و پيشرفته 
بودند اينگونه نمی شد. آتش سوزی از ساعت هفت و 
نيم صبح شروع شد. اولش هم خيلی زياد نبود. اگر از 
همــان اول جدی تر و با امکانات به روزتر و بيشــتر 
عمل می کردنــد آتش تا اين اندازه زياد نمی شــد. 
ساختمان هم ايمن نبود، قديمی بود، مال 50 سال 
پيش بود. گازکشی هم نبود و سيستم گرمايشی آن 

گازوييلی بود و...
و نمی دانم کی جعفر هم به بنيامين پيوسته بود و 
داشتند همچنان می گفتند و من بی اختيار داشتم 
در ذهنم نخســتين واژه ها و جمله های پيام کانون 
صنفی معلمان استان تهران را که چند ساعت پيش 
منتشر شــده بود مرور می کردم: »ای ققنوس های 
رفته در آتش، باشــد که از خاکستر تن تان، صدها 
ققنوس عاشــق ديگر برآيد تا از پس اين پرده های 
تيره دود، عاقبت، روشنی و نور، سر بر آرد. ای کاش 
اين آخرين باری بود که اينچنين شــاهد سوختن 
پاره های تن مان در آتش بی تدبيری بوديم. ای کاش 
بخشــی از بودجه های کلان تبليغاتی و تشريفاتی، 
صرف اقدامات ايمنی پيشــگيرانه و تجهيز ناوگان 

ناکارآمد امداد می شد...«     

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 سومین دعوت:
 خاطرات سفر!

در پی پايان مهلت دومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و يا هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده ايد و فکر 
می کنيد برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنويسيد و بفرستيد 
تا در هميــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

برجی نشست و قامت تهران خمیده شد

تنها چند ثانيه کافی بود تــا نمای مدرن ترين 
ســاختمان تهران قديم در جلوی چشــم نگران 
ملتی به ويرانه ای بدل شود. همه مان بعد از حادثه 
پيگير تک تک اخبار بوديم. سرهامان در گوشی ها 
و منتظر تا پيامی جديــد روزنه  اميدی را در ميان 
انبوه ويرانه های غــم برايمان باز کند. گويی همه 
گمشده مان را در اخبار جســت وجو می کرديم. 
انگار مدت هاست که چيزی درون مان ويران شده 
و حالا بــا ديدن  هزارباره  فروريختن پلاســکو در 
جست وجوی آنيم. گويی پلاسکو آينه  تمام قدی 
بود برای ديدن خودمان که چگونه آتش گرفته ايم 

و چگونه از درون ويران شده ايم.
صدای ريختن پلاسکو، اين قلب 50ساله  تهران، 
استعاره ای است از زندگی لجام گسيخته مان در 
گذشته و حال و چشم  پوشی مان از آينده   جمعی 
پيــش رو. چســبيدن مان به منافــع زودهنگام 
و جمع کــردن مســأله های پيــش رو تــا مبادا 
نيم نگاهی هم به روزهــای فردا کنيم؛ چرا که چو 
فردا بيايد فکر فــردا کنيم! فرقی هم نمی کند که 
در کدام جايگاهيم. بارها صحبت های سخنگوی 

آتش نشــانی را مبنــی بر اخطارهــای پی درپی 
خطــرات ايمنی به مالکان و کســبه پلاســکو 
شــنيده ايم و غصه خورد ه ايم؛ اما حاضر نيستيم 
ريالی برای امنيــت خانه مان هزينه کنيم و حتی 
برای گرفتن پايان کار ســاختمان به آشنايی در 
شــهرداری زنگ می زنيم و يا قضيه را با هديه ای 
ناقابل بــه برخی از مأمــوران شــهرداری حل 
می کنيم. هنوز چشــم هامان از آوار نابودی آنی 
حداقل 600 ميليارد کالا خيس خيس است؛ اما 
نوبت به مغازه خودمان که برسد، می گوييم همين 
يک ميليون هم مرهمی بــرای زخم زندگی مان 
است و حالا کو تا پاساژ ما آتش بگيرد! کرورکرور 
اليــاف و پارچه را هــم در کنج مغازه مــان انبار 
می کنيم برای فروش شب عيد و هيچ حواس مان 
نيست که جرقه ای می تواند نه تنها زندگی ما که 
زندگی چندين هزار نفر را در کام مرگ اقتصادی 
بکشاند. بغض می کنيم و برای دوست و فاميل و 
آشــنا از ازدحام جمعيت و نرسيدن خودرو های 
امداد در صحنه می گوييم و استوری اينستايمان 
را تند تند از محل حادثه به روز می کنيم؛ اما يک 

بار نمی پرسيم که خودمان آنجا چه کار می کنيم. 
تا حادثه ای هم اتفاق می افتد، مسئوليت شهروند-

خبرنگاری مان روی دوش مان سنگينی می کند و 
بايد ســريع از محل حادثه رسالت مان  و دِين مان 
را به جامعه بشــری ادا کنيم. ضجه های مغازه دار 
امان مان را می برد که فرياد می زند اگر می دانستم 

هزينه می کردم؛ اما نوبت به خودمان که برسد!
پلاســکو با آن عظمــت و قدمتــش، خيره به 
چشم های نگران مان آوار شــد بر سر آنهايی که 
داشــتند تاوان ســنگين بی احتياطــی ديگران 
را می دادنــد. حــالا مضطــرب و نگــران حال 
آتش نشــانانی هستيم که با چشــم خود حبس 
شدن شــان را ديديم. انگار خودمــان را حالا در 
آينه ای ديگر می بينيم. گويی اين خود ماييم که 
زير آوار خــرواری ويرانه حبس شــده ايم و ديگر 
وقت آن است که به جای جست وجوی مسأله در 
ويرانه های چهارراه استانبول، کمی درون خودمان 
را زير و رو کنيم: چه شده است که اين حجم انبوه 
کوته بينی و منفعت طلبی فردی را هر روز زندگی 

می کنيم؟

نگاه

شــما را به نماز و مراقبت از آن ســفارش 
می کنم، چون که نماز برترين عمل و ســتون 

دين شماست.
امام علی )ع(  

زلف خمیده
دوش به خــواب ديــده ام روی نديــده تو را
بــاغ نچيــده تــو را وز مــژه آب داده ام 
قطره خــون تــازه ای از تو رســيده بــر دلم
بــه که به ديــده جا دهم تــازه رســيده تو را
بــا دل چون کبوتــرم انس گرفته چشــم تو
رام بــه خــود نمــوده ام بــاز رميده تــو را
من که به گوش خويشــتن از تو شنيده ام سخن
چون شــنوم ز ديگــران حرف شــنيده تو را
تير و کمان عشــق را هر که نديــده، گو ببين
پشــت خميــده مــرا، قد کشــيده تــو را
قامتــم از خميدگی صورت چنگ شــد ولی
چنــگ نمی تــوان زدن زلف خميــده تو را
شام نمی شود دگر صبح کســی که هر سحر
زان خــم طــره بنگرد صبــح دميــده تو را
خســته طــره تــو را چــاره نکرد لعــل تو
مهــره نــداد خاصيــت، مــار گزيده تــو را
ای که به عشق او زدی خنده به چاک سينه ام
شــکر خدا که دوختم جيــب دريــده تو را
دســت مکش به موی او مات مشــو به روی او
تا نکشــد به خــون دل دامــن ديــده تو را
بــاز فروغــی از درت روی طلــب کجــا برد
زان که کســی نمی خــرد هيچ خريــده تو را
فروغی بسطامی  

آفتاب هیچ گاه در بریتانیا غروب نمی کند!

ازروزگاررفته

يک  ســاله بود که پدرش را از دست داد. پدرش 
ادوارد، دوک  کنت بــود. دوک کنت، پدر ويکتوريا، 
در 50 سالگی با يک پرنســس آلمانی ماريا لوئيزا - 
بيوه ای 32 ساله - ازدواج کرد و ويکتوريا حاصل اين 
ازدواج بود. ادوارد که مُرد، بدهی های سنگينش به 
اين و آن برای خانواده اش دردسرســاز شــد. بعد از 
آن ويکتوريا تحت سرپرســتی عمويش جرج قرار 
گرفت، جرج وارثی نداشــت. اين بــرای ويکتوريا 
شــانس بزرگی بود. تاج و تخت بعــد از جرج به او 
می رســيد. اطرافيان جرج هر کاری می کردند که 
ويکتوريا را از پذيرش تخت سلطنت منصرف کنند، 
اما ويکتوريا نمی خواســت اين شــانس را از دست 
بدهد. او عاشق نوشتن بود و از 13 سالگی خاطرات 
روزانه خود را می نوشــت و از نوشته ها و خاطراتش 
پيدا بود که  ديگر نمی خواهد بــه کودکی برگردد. 
کودکی اش جز مشقت  و سختی هايی که در خانه به 
تنهايی می کشيد چيزی نبود. اين دختر هيچ وقت 
نمی توانست با مادرش اوقات خوشی را بگذراند. از او 
خوشش نمی آمد و وقت خودش را بيشتر در باغ های 

آلبالو و خريد جواهرات می گذراند. ويکتوريا به  جای 
اينکه پيش مادرش باشد هميشه کنار نديمه اش بود. 
به نديمه اش لزن، که آلمانی بود، دلبستگی داشت. 
لزن به او زبان های آلمانی، فرانسه، موسيقی و رقص 
را ياد می داد و تمام وقــت اش را در اختيار ويکتوريا 
می گذاشت. ويکتوريا خيلی زود بر تخت سلطنت که 
ارث عمويش بود، نشست. در 18 سالگی، شايد برای 
او کمی زود بود اما باعث می شد که ديگران ادعايی 
بر تخت  سلطنت نداشته باشند. تنها کسی که او را 
تنها نگذاشت و هميشه به او مشورت می داد نخست 
وزير انگلستان، لرد ملبورن بود. او، پس از رفع چند 
چالش از پيش روی ويکتوريا کــه حالا ديگر ملکه 
صدايش می زدند، به فکر يافتن شوهر مناسبی برای 
او افتاد. يکی از نامزدهــای ازدواج با ملکه ويکتوريا، 
پرنس آلبرت، برادرزاده دوشــس کنــت و لئوپولد 
پادشــاه بلژيک بود. طبق رســوم دربار هيچ کس 
نمی تواند از يک ملکه خواستگاری کند و اين ملکه 
بود که می بايست به پرنس آلبرت پيشنهاد ازدواج 
بدهد. او مدتی پس از رسيدن به سلطنت با شاهزاده 

آلبرت ازدواج کرد و عاشقانه دوستش داشت و اين 
عشق هر چه پيش می رفت عميق و عميق تر می شد. 
اين مسأله برای دربار ويکتوريا مشکلاتی ايجاد کرد 
چرا که وزرا نمی دانستند همسر ويکتوريا را چگونه 
معرفی کنند. ويکتوريا ملکه بود وهمســرش هيچ 
حقی در سلطنت نداشــت. نتيجه مشورت طولانی 
وزرا اين شد که همســر ويکتوريا با داشتن عنوان 
عاليجناب شاهزاده آلبرت صرفاً حق دخالت در امور 
داخلی دربار را داشته باشــد. بعد از مرگ آلبرت او 
شــيفه عبدالکريم هندی که خدمتکاری ساده بود، 
شده بود و در وصف او به عروس خود گفته بود: »من 
به او بسيار علاقه مند هستم. او خيلی خوب، نجيب 
و آرام بوده و از درک بالايی برخوردار است. او واقعاً با 
من راحت است«. علاقه ای که حاشيه های فراوانی را 
هم برای او به وجود آورد. اما هرچه بود در زمان ملکه 

ويکتوريا آفتاب هيچ گاه در بريتانيا غروب نمی کرد.

22 ژانویه )1901(، سالروز درگذشت ملكه 
ویكتوریا، ملكه بریتانيا و ایرلند
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